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ادامه سرمقاله

این مدل نمازجمعه دیگر 
انقلابی‏ها را راضی نمی‎کند

امیرحســین ثابتــی، نماینــده مجلــس بــا انتقــاد از 
خطبه‏هــای نمازجمعه تهران در کانــال تلگرامی خود 
نوشت:»در حالی که خطبه‎های ائمه جمعه تهران این 
ظرفیت بزرگ را دارد که بســیاری از مســئولان دولت، 
مجلس، قوه قضائیه، بنیاد مســتضعفان، صداوسیما، 
ســتاد اجرایی و... را سرخط کند و با مطالبه و انتقاد از 
آنها، ترک فعل‏کنندگان را به مردم معرفی کند یا جلوی 
برخی اشتباهات را بگیرد، هیچ نشانه‏ای از این روند در 
خطبه‏های امامان جمعه تهران دیده نمی‎شــود.«وی 
در ادامــه تصریــح کرد:»خلاصه کلام آنکــه این مدل 
نمازجمعه‏هــا دیگر حتــی انقلابی‏ها و قشــر مذهبی 

جامعه را نیز راضی نمی‏کند چه برسد به عموم مردم.«

م‌الف/11619

نظر به اینکه آقای علیرضا یعقوبی با اعلام گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده به شناسه یکتا 140402151332000286 و 
رمز تصدیق 623799 شماره ترتیب 09407-1404/02/23 دفترخانه 57 تهران طی درخواست وارده شماره 14048560102600573 مورخ 1404/02/24 تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت را نموده‌ است که مراتب در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می‌گردد:  1-نام و نام خانوادگی مالک: علیرضا یعقوبی 
مالک 4/5 دانگ مشاع از شش دانگ  2- شماره پلاک: 9590 فرعی از 42 اصلی واقع در بخش 11 تهران  3- علت گم شدن : جابجایی  4- خلاصه وضعیت مالکیت: 
یک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پلاک ثبتی 9590 فرعی از 42 اصلی، مفروز و مجزا شده از 1891 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 25 در سمت شمال 
شرقی طبقه هشتم واقع در بخش 11 ناحیه حوزه ثبت ملک قلهک تهران استان تهران به مساحت 103.65 مترمربع، که )2/86( دو متر و هشتاد و شش دسیمتر 
آن بالکن، است. بانضمام پارکینگ قطعه 13 به مساحت 11 واقع در طبقه -1 و بانضمام انباری قطعه 8 به مساحت 2.41 مترمربع مشخصات مالکیت: مالکیت 
علیرضا/ یعقوبی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 3 تاریخ تولد 1359/01/20 صادره از ملایر دارای شماره ملی 3933837650 با جز سهم 4.5 از کل سهم 6 بعنوان 
مالک چهار ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 70607 تاریخ 1401/11/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره 703 شهر تهران 
استان تهران، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 832916 سری و سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی 140120301026035422 ثبت گردیده است.  لذا با توجه 
به اعلام فقدان سند مالکیت ملک فوق‌الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعلام تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی 

علی  آذرپور/ کفیل حوزه ثبت ملک قلهک تهران/ از طرف مهدی قنبری مطلقسند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  

حوزه ثبت ملک قلهک تهران- آگهی فقدان سند مالکیت

م‌الف/11620

نظر به اینکه آقای حبیب پاکباز مالک شش دانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 4837 فرعی از 4678 اصلی، مفروز و مجزا شده از 
4341 فرعی از اصلی مذکور، ‌قطعه در طبقه و واقع در بخش 07 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت 72 مترمربع به حدود شمالا: 
خط فرضی است به طول )12/00( دوازده متر به قطعه بیست و یک تفکیکی شرقا: خط فرضی است به طول )6/00( شش متر به قطعه 27 28 تفکیکی جنوبا: 
خط فرضی است به طول )12/00( دوازده متر به قطقعه 32 37 تفکیکی غربا: خط فرضی است به طول )6/00( شش متر به کوچه به عرض سه متر مشخصات 
مالکیت: مالکیت حبیب/ پاکباز فرزند حسین شماره شناسنامه 2050014813 تاریخ تولد 1367/09/03 صادره از بابل دارای شماره ملی 2050014813 با جز سهم 
6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 21874 تاریخ 1399/05/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1192 شهر تهران 
استان تهران، موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 418268 سری ه سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920301054024022 ثبت گردیده است. 
مالک با ارائه دو برگ استشهادیه که بامضا شهود رسیده است و ذیل یکی از آنها طی ذیل گواهی شماره 8669 مورخ 1404/02/06 دفترخانه 915 تهران گواهی 
امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت پارگی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب 
باستناد تبصره 5 ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت د یک نوبت آگهی می‌شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار سند مالکیت نزد خود 
می‌باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید. بدیهی است در این صورت 
پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه‌کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به 

غلامرضا غضنفری/ رئیس حوزه ثبت ملک خاوران تهران/ از طرف سیدجواد طباطبائی جعفریصدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.   

حوزه ثبت ملک خاوران تهران - آگهی فقدان سند مالکیت
متفکر را که در دوره‏های مختلف داشتیم، ممکن است کنشگر 
سیاسی فعال را دچار یأس فلسفی کند و نیاز است که با تغییرات 
اساسی مسئله را حل کنیم؛ البته که در برخی جاها نیازمند این 
تغییرات اساســی هســتیم اما بخش اصلی اصلاحات توجه به 
اصلاحاتی است که در جاهایی ساختاری و در جاهایی با اندیشه 

و به شکل نرم باید صورت بگیرد.
Ó  در دوران دولت اصلاحات توجه به موضوع آزادی‏های‌

شــهروندی و مشارکت اجتماعی توانســته بود طبقات 
متفاوتی از مــردم را به رویکرد اصلاحات نزدیک کند اما 
این روزها شاهد هســتیم که بسیاری از گفتن »عضوی 
از اصلاحات بودن« ابــا دارند و حتی اصلاح‏خواهی هم 
سعی می‏شود که مخفی نگه داشته شود چراکه نگرش 
منفــی در جامعه به آن وجود دارد. برای خارج شــدن از 
این فضا باید چکار کرد و آزادی‏های شهروندی و مشارکت 
جمعی چقدر محقق شد و چقدر محقق نشد که به این 

مرحله رسیدیم؟ 
مــن به‏عنوان یک فرد اصلاح‏طلب بدون اینکه بخواهم از دوران 
اصلاحات آقای خاتمی دفاع کنم، این دفاع را به شــاخص‏های 
مختلف دوران ریاســت‏جمهوری در ایران می‏سپارم. زمانی که 
آزادی به معنای فرهیختگی شــکل می‏گیرد جامعــه از قاعده 
لجبازی خارج می‏شــود و تلاش می‏کند که فضای معتدل‏تری 
را در نیازها و خواســته‏های خود ایجاد کند. اما اگر بخواهم نقد 
جدی به اصلاحات داشته باشم که البته یک نقد تاریخی است 
که در اصلاح‏طلب‏ها نیز صدق می‏کند، این است که در دوره‏ای 
که اصلاحات در ایران شروع شد تا دوره اصلاحات آقای خاتمی 
و حتی چند ســال پیش، اصلاحات ما عمدتاً معطوف به عرصه 
سیاست بود. یعنی این تصور وجود داشت که اگر عرصه سیاست 
و حکمرانی اصلاح شود همه چیز درست خواهد شد. درحالی‏که 
این اندیشه با تجربه‏های جهانی، نشان داد اصلاحات سیاسی 
صرف پاســخگو نیســت و زمانی که با یک جامعه متنوع روبه‏رو 
هستیم که اگر به سمت اصلاحات جامعه‏محور نرود، اصلاحات 

سیاســت‏محور نمی‏تواند موفق شود. اصلاحات سیاست‏محور 
زمانی می‏تواند نقش موثر خود را در حکمرانی خوب ایجاد کند 
که در اقتصاد نیز این اصلاح رخ دهد. یعنی جامعه احساس کند 
که متناسب با تغییرات سیاسی در زندگی، معیشت، رفاه، عدالت 
اجتماعــی، کاهش تبعیــض و فاصله طبقاتــی و تبعیض‏های 
جنســیتی و در همه این موارد که مزمون اجتماعی و فرهنگی 
دارد اصلاحــات صورت می‏گیــرد چراکه اگــر در این زمینه‏ها 
اصلاحات صورت نگیرد، اصلاحات سیاســت‏محور نمی‏تواند 
بار ســنگین اصلاحات جامعه‏محور را به دوش بکشد. بنابراین 
باید به ســمت اصلاحــات جامعه‏محور حرکــت کنیم. فرهنگ 
عمومی، اقتصاد، نحوه اســتفاده از منابع طبیعی و... نیازمند 
اصلاح است و بنابراین باید به سمت اصلاح در قوانین، اصلاح 
در دیوان‏ســالاری و نظام اداری پیش برویــم چراکه نظام اداری 
ما دچار ایرادات بســیار جدی است که اگر اصلاح نشود بخش 
زیادی از منابع کشور را در خود می‏بلعد و شاهد توسعه نخواهیم 
بود. در مجموع در صورت ایجاد اصلاحات جامعه‏محور است که 

می‏توانیم به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.
Ó  برخــی معتقدنــد که ســلطه بی‏چون و چــرای بخش‌

انتصاباتــی جریان‏هــای اصلاح‏طلــب باعــث شــد که 
سازوکارهای اصلاح‏طلبی و حتی در ادامه اصلاح‏خواهی 
در سال‏های اخیر در ایران به نتیجه نرسد. آیا با این گزاره 

موافق هستید؟ 
من موضوع را تک‏عاملی نمی‏بینم. ایــن موضوع هم می‏تواند 
مسئله مهمی باشد و اگر در جای خودش به خوبی بررسی شود 
شــاید در یک بخش‏هایی درست هم باشد اما پروسه اصلاحات 
در ایــران و موفقیت‏ها و ناکامی‏هــای آن مجموعه چندوجهی 
است و اگر صرفاً به یک عامل تاکید کنیم دچار خطای شناختی 
می‏شویم و برای جلوگیری از این باید عوامل مختلف را احصا کرد 
و بعد وزن آن‏ها را مشخص کرد و براساس میزان وزنی که عوامل 
مختلف دارند یک ارائه درست در مورد آسیب‏ها داشت و بررسی 

کرد که در آینده پیش رو چه باید کرد.

که می‏گوییم جامعه مدنی، من بیشــتر بحث احزاب مدنظرم 
هست، وقتی در کشوری بر اســاس اعلام وزارت کشور بیش 
از ۲۵۰ حزب ثبت شــده دارد، معنا و مفهوم آن این اســت که 
این احزاب متکثر امکان اینکه هم‏راستا بشوند از جنس جبهه 
اصلاحات، بسیار ناچیز است و لذا به جز جبهه اصلاحات که 
۳۱ حزب را در بر می‏گیرد ســایر نحله‏های فکری کشور فاقد 
چنین ســازوکار اجماع‏سازی هســتند. بنابراین یکی دیگر از 
بایسته‏های رســیدن به اهدافی که عرض کردم کاهش کمّی 
از تعداد احزاب و تقویت کیفی اصل تحزب و نهادهای حزبی 
در کشور است. ما باید به سمتی حرکت کنیم که سیاست‏ورزی 
اصلاح‏طلبانه تشکیلاتی و حتی اصولگرایی در کشور متکی بر 
تعداد انگشت‏شماری از احزاب اصلاح‏طلب و اصولگرا باشد و 
در آن صورت از ایجاد و نگه داشته نهاد اجماع‏سازی مثل جبهه 
اصلاحات بی‏نیاز خواهیم بود. این هدف، هدف مهمی است و 
بیش از 100 سال است که تعقیب می‏شود؛ منتها باید همچنان 
تعقیب کنیم. بخشی از زمینه‏سازی برای تقویت احزاب متوجه 
دولت و وزارت کشور و با اصلاح قانون فعالیت احزاب و انجمن 
و بخشی با سایر بخش‏هاست و بخشی هم برمی‏گردد به درون 
جناح‏های سیاســی. مثلًا اگر ما در جریــان اصلاحات ۳۰ تا 
۳۲ حــزب داریم این ۳۰ تا ۳۲ حزب در ســه حزب محدود که 
این ســه تا حزب در کلیات با هم هم‏نظرند امــا در مثلًا حوزه 
اقتصــاد در گرایش به سوسیالیســم و... اختلافاتــی دارند. 
وقتی که۲۵۰ حزب در کشور داریم، انگار اصلًا حزبی نداریم 
بنابراین اصلاح‏طلبان تا اطلاع ثانوی و تا نرسیدن به ایجاد دو 
سه حزب توانمند ناچارند از همین ســازوکار نهاد اجماع‏ساز 
جبهه اصلاحات اســتفاده کنند. چراکه نبود این نهاد تفرقه 
ایجــاد می‏کند. در دوره‏ای که مــا با تکثر احزاب اصلاح‏طلب 
مواجه هستیم ناگزیریم از سازوکار جبهه اصلاحات که متشکل 
از احــزاب اصلاح‏طلب و به انــدازه نصف احزاب اصلاح‏طلب 
شخصیت‏های عمومی، ما به هم‏افزایی برسیم اما ایده‏آل، آن 

است که اصلًا نیازی به این نهاد اجماع‏ساز نداشته باشیم.

نگاه اصلاح‌طلب/ 3

محمدرضا جلایی‏پور، عضو مرکزی جبهه اصلاحات ایران در گفت‏وگو 
با هم‏میهن ‏می‏گوید نوعی گرایش به ســمت خالص‏ســازی در درون 
جبهه دیده می‏شود که منجر به کناره‏گیری بخشی از نیروها و کاهش 
میزان فعالیت بخشــی دیگر شده اســت و اصلاح‎‏طلبان باید مراقب 

این گرایش‏های خالص‏ساز باشند.

Ó  آقــای خاتمی در ســخنان اخیر خود اشــاره‏ای داشــتند به اینکه‌
اصلاحــات بالاتــر از اصلاح‏طلبی اســت و ما افراد بســیاری را داریم 
که عضو جریان‏های سیاســی اصلاح‏طلب نیســتند اما اصلاح‏خواه 
هستند، جبهه اصلاحات باید چه رویکردی را با اصلاح‏طلبان خارج 

از جبهه در پیش بگیرد؟
جملــه پرمغز آقای خاتمــی این بود کــه اصلاحات فراتر از یــک حزب یا 
جبهه اســت. به تعبیــر دیگر کارگــزاران و حاملان اصلاحــات لزوماً عضو 
احــزاب اصلاح‏طلب یا جبهه اصلاحات نیســتند. حتی بر عکس این هم 
صادق است؛ بخشی از اعضای احزاب و جبهه اصلاحات هم در مقاطعی 
کارگــزار و حامل اصلاحــات نبوده‏اند؛ مثلًا از اصلاحات ناامید شــده‏اند 
یا به راهبردهای دیگر نزدیک شــده‏اند. جبهــه اصلاحات اگر می‏خواهد 
جبهه فراگیر حامیان راهبرد اصلاحی )بســط دموکراسی، عدالت، آزادی 
و توسعه از مسیر خشــونت‏پرهیز، تدریجی و قانونی( شود، باید چترش را 
برای پوشــش همه حامیان این راهبرد باز کند. در شرایط فعلی بخشی از 
مصلحان بیرون این جبهه‏اند و بخشــی از نیروهای جبهه هم از اصلاحات 

بریده یا ناامید شده‏اند. 
Ó  جایگاه سیاســی اصلاح‏خواهانــی که عضو جریان‏های سیاســی‌

اصلاح‏طلب نیستند کجاست؟
اصلاح‏طلبان باید مراقب باشند که گرفتار گرایش‏های خالص‏ساز در درون 
جبهه خود نشوند. از سال ۱۴۰۲ نوعی گرایش به سمت خالص‏سازی در 

درون جبهه دیده می‏شــود که منجر به کناره‏گیری بخشــی از نیروها 
و کاهش میزان فعالیت بخشــی دیگر شــده و گویی برخلاف سال 
۹۹ تا ۱۴۰۲ که تکثر بیشــتری در جبهه پذیرفته می‏شد، فضای 

هیئت رئیســه یک‏دســت‏تر شده است. بخشــی از مصلحان 
سیاســی، اعــم از تشــکل‏ها و چهره‏هــا و شــبکه‏ها، هم در 
این ســال‏ها در خارج از جبهه فعالیت سیاســی اصلاح‏گرانه 
داشــته‏اند. در انتخابات ۱۴۰۳ فضاسازی و تاثیر این نیروها 

بعضاً از جبهه هم بیشــتر بود. در انتخابات ۱۴۰۲ 
هــم طیف موســوم بــه روزنه‏گشــایی تاثیر 

گفتمانی قابل اعتنایی داشت و جبهه تا 
امروز از جذب آن‏ها ناتوان بوده است.

Ó  چرا جریان اصلاحات نتوانست از جایی گروه‏های مختلف مردم را‌
که اصلاح‏خواه بودند جذب این جریان سیاسی کند؟

جبهه‏های سیاســی باید حول راهبرد شــکل بگیرنــد؛ در غیر این‏صورت 
به گــروه ذی‏نفع، محافــل رفاقتی، قبایل سیاســی و توزیــع رانت تبدیل 
می‏شــوند. حول راهبرد هم آرایش نهادی شمول‏گرا، دموکراتیک و شفاف 
توانایــی جــذب بیشــتری دارد. الان احــزاب عضو جبهه بــدون توجه به 
اندازه‏شان حق رای یکسان دارند )و این انگیزه بزرگ شدن و ادغام احزاب 
را می‏گیرد( و اعضای حقیقی هم به شکل دموکراتیک توسط بدنه حامیان 
جبهه اصلاحات ایران انتخاب نمی‏شــوند. بــرای همین به تدریج کیفیت 
جلســات و خروجی‏ جبهه کمتر شده است. جبهه اصلاحات نیاز به خون 

تازه و تکثرپذیری و شفافیت و دموکراسیِ عمیق‏تری دارد. 
Ó  آیا نیاز اســت که این جریان فکری را به جریان اصلاحات پیوند زد؟‌

چگونه؟
اصلاحــات و اصلاح‏گــری بســیار فراتر از جبهــه اصلاحات اســت. اما تا 
زمانی‏که حــزب فراگیر اصلاح‏طلب نداریم، هماهنگــی جبهه‏ای، به‏ویژه 
در انتخابات سودمند اســت. اما ضروری است که کسانی هم‏جبهه شوند 
که هم‏راهبردند. به نظر می‏رســد در میان نیروهای موسوم به اصلاح‏طلب 
امروز دو راهبرد متمایز قابل شناسایی است. شاید بهتر باشد حامیان این 
دو راهبرد دو جبهه جدا داشته باشند یا اگر می‏خواهد در یک جبهه باشند 
آن جبهه هاضمه بیشــتری از خود نشان دهد و نخواهد صدا یا راهبرد هر 
یک از این دو گروه را ســرکوب کند. بــه نظرم رابطه فعلی بین حامیان این 
دو راهبرد توافق‏گرا و گذارگرا در قالب جبهه هم‏افزا نیست و اگر می‏خواهد 
هم‏فرســا نباشــد یا باید دو جبهه جدا شــوند یا جبهــه اصلاحات ظرفیت 
بیشتری برای پذیرش این تکثر در خود ایجاد کند و سودای تک‏صدایی و 

خالص‏سازی درون‏جبهه‏ای را کنار بگذارد.
Ó  چطور می‏شود این جریان فکری اصلاح‏خواه را هدفمند جلو برد و‌

برای اینکه در مسیر اصلاحات قرار گیرند چه باید کرد؟
اصلاح‏گــران هم برای تقویت احزاب‏شــان و هــم برای تقویت 
جبهه سیاسی و ائتلاف‏های انتخاباتی و غیرانتخاباتی‏شان 
و قدرت نمایندگی‏شــان نیاز دارند که بدون ابهام و نوســان 
راهبــردی، هــم از حیــث تشــکیلاتی و هــم گفتمانی به 
اقتضائات نوسازی تن بدهند و در درون خودشان دموکراسی‏ 
عمیق‏تر و مشــارکت بیشــتر را پذیرا باشــند. پنج سال پیش 
تعدادی از فعالان جوان در نامه‏ای به آقای خاتمی 
مطالبات و پیشــنهادهای ده‏گانه‏ای را درباره 
جبهه اصلاح‏طلبان طــرح کردند که عمدتاً 

هنوز محقق نشده‏ و تکرارکردنی‏اند. 

محمدرضا جلایی‏پور عضو مرکزی جبهه اصلاحات ایران:

 خالص ‎سازی منجر به کناره‎ ‏گیری 
برخی از اعضای جبهه اصلاحات شده است
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 مشکل بدتر این بود که برخی از منسوبین به اصلاحات 
ســعی کردند که خــود را متولی دائمــی اصلاح‌طلبی 
بدانند و غیر خود را رد کنند؛ درحالی‌که خودشان بیش 
از حد از این اصول عدول کردند و امروز هم برخی از آنان 
تحت همین اسم ولی با رسم دیگری عمل می‌کنند. در 
واقع، این مشــکل محصول یک خطای انحصارطلبانه 
اســت. ابتدا باید از اصول اصلاح‌طلبانه دفاع کرد و هر 
گروهی که به آن اصول ملتزم اســت، حق دارد خود را 
اصلاح‌طلب بداند. همه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند 
که هنــوز اکثریت مردم شــیوه اصلاح‌طلبی با تعریف 
فوق را بر هر شیوه دیگری برای بهبود امور خود ترجیح 
می‌دهند. اصلاح‌طلبی یک مغازه نیست؛ یک راه است. 

همه می‌توانند در آن حرکت کنند، اگر بخواهند...

 غلط کردی 
که جبهه‎ای جدید باز کردی

مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از 
چهره‎های اصولگرا در واکنش  به سخنان اخیر غلامرضا 
قاسمیان که اخیراً در عربستان بازداشت و پس از آزادی 
علیــه دولت ســعودی صحبت کــرده بود، در حســاب 
کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:»فیلمی 
به‏دستم رسید؛ حالاکه حرف حساب نمی‏فهمی وحال 
که ازنظام معقولِ امامت امت عذرخواهی نکردی و حال 
که اطلاعات ســپاه و وزارت اطلاعات و دادگاه روحانیت 
ارشــادت نکردند و کماکان جلو زدن خــود از رهبری را 
در امر سیاسی حکومتی می‏ستایی؛ می‎گوییم تو غلط 

کردی که بی‏اذن ولی‏فقیه، جبهه‏ای جدید باز کردی!«


